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نیویورک شوریده: فانتزی آسمان‌خراش و بلوک
سفرنامه‌ی تصویری منهتن
بیش از یک سده است که نیویورک مرکزی ست برای ارتباطات بین‌الملل. از هنگامی که پاریس، با همه‌ی افسون‌گری‌ها و دلربایی‌هایش، صحنه را به نفع نیویورک ترک کرده است این شهر به نمایشی عظیم بدل شده است که تماشاگرش کل جهان است. همین امر است که به بخش اعظم آن‌چه در این شهر به انجام می‌رسد طنین و عمقی خاص می‌بخشد. بخش عمده‌ی آن‌چه که در نیویورک به وقوع پیوسته و می‌پیوندد را باید تحت لوای کنش نمادین طبقه‌بندی کرد؛ چه توسعه در نیویورک، بر خلاف بسیاری از شهرهای دگر، صرفاً جهت رفع نیازهای آنی اقتصادی و سیاسی طراحی و اجرا نمی‌شود؛ بل‌که همواره هدف دیگری نیز مدنظر بوده و هست که دست‌کم همان‌قدر مهم است: اثبات قدرت سازندگی آدمیان مدرن به کل جهان و نشان دادن این امر که چگونه می‌توان زندگی مدرن را تصور و تجربه کرد.
نیویورک تجسم تمام‌و‌کمال شیوه‌ی سکونت هذیان‌آورِ کلان‌شهریِ مدرن است که در آن سنتِ پرستشِ امرِ نو از جایگاهی مرکزین برخوردار است. همین سنت است که از یک سده پیش به این سو در شکل‌گیری خلق‌و‌خو و نگرش نیویورکی‌ها، که گوهر آن احساس «یکی بودن با» و «تعلق به» پیشرفت، احیا و اصلاح‌ و دگرسازی مداوم خود و جهان خود است، نقشی حیاتی بر عهده داشته است. هم از این روست که در نگاه نخست نیویورک و زندگی در آن چونان اپیزود‌های غیر متداوم و حتی گه‌گاه غیر قابل تلفیقی به نظر می‌رسد که موتاسیون‌های معمارانه‌ای هم‌چون پارک‌مرکزی و آسمان‌خراش‌هایی که به تناوب و پیوسته جای یکدیگر را می‌گیرند، در کنار پاره‌‌هایی آرمان‌شهری مانند مرکز راکفلر و بنای سازمان ملل متحد و در نهایت پدیده‌‌هایی غیر عقلانی‌ هم‌چون تالار موسیقی رادیو سیتی اجزای اصلی آن به شمار می‌آیند.
در مقابلِ این گسیختگیِ ظاهری درجه‌ای از انسجام و هم‌خوانی درونی نهفته است که، به بارز‌ترین شکل، ویژگی‌هایی را به نمایش می‌گذارد که در مجموع از آن‌ها می‌توان به منهتنیسم تعبیر کرد. نخستین ویژگی این فانتزی هیجان‌آور و در عین حال آزاردهنده دوگانه‌ی جاه‌طلبانه بودن در عین مردم‌پسند بودن است. نیویورک نوعی فوران و انقلاب بزرگ است که با خود شور، هیجان، جذبه و خلسه به ارمغان می‌آورد. منهتن مقهور شدن آدمی در برابر محیط مصنوعی ست که سراسر به دست خویشتنِ خویش احداث شده است. ویژگی دوم این کابوسِ سرشار از زندگی و تکاپو تراکم است. معماری نیویورک پارادایمی برای بهره‌کشی از حداکثر فشردگی ست. منهتن معماری فرهنگ احتقان است و بازتابی ست از اندوهی که مختص زندگی مدرن است. در نهایت، سومین ویژگی این پاستورال مدرن موقعیت متناقض‌نمای ناشناس ماندن در عین تلاش برای شناخته شدن هر چه بیش‌تر است. نیویورک آلاچیق رمانتیکی ست که در آن مدرنیسم و پاستورالیسم به یاری شبکه در هم می‌آمیزند تا انضباط دو بعدی برآمده از بلوک‌هایی به دقت تعریف شده زمینه را برای آزادی تصورناپذیری فراهم آورد که در بی‌نظمی و آشوب سه بعدی آسمان‌خراش‌ها متجلی می‌شود. منهتن عالی‌ترین شکل رمانس مدرن سازندگی ست که شکل منحصربه‌فردی از فضای خصوصیِ عمومی شده را به نمایش می‌گذارد.
به مانند بسیاری از مخلوقاتی که زاییده‌ی روح عصر معاصر اند، منهتن را نیز نمی‌توان از یک زاویه‌ی دید واحد درک کرد. تنها حرکت است که به اجازه می‌دهد تا حس فضاـ‌‌ زمان خاص نیویورک را روشن و شفاف تجربه کنیم. تجربه‌ی نادری که نه فقط نشان‌گر مرحله‌ی جدیدی در مدرنیزاسیون شهری ست بل‌که در عین حال، مبین جهشی در اندیشه و خیال مدرنیستی نیز هست. نیویورک، و در قلب آن منهتن، جانِ جهان مدرن است سوار بر اسب آهنی؛ نیویورک روح یک جهان بی‌روح است که در آن جمهور، چونان توده‌ای عظیم و بی‌شکل، بر جای مردم واقعی تکیه زده است.
